
اندیشه16
دوشنبه   16 تیر   1404  شماره 8780

تصور می شد 
جامعه  ما 

فردمحور شده 
و انسجام لازم 

را از دست داده 
است. اما با 

این حملات 
متجاوزان 
دیدیم که 

مردم ایران 
به تنظیمات 

فرهنگی- 
تاریخی خود 

بازگشتند؛ 
همدیگر را در 

آغوش گرفتند و 
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مراقبت کردند

دکتر نعمت الله فاضلی
انسان شناس و عضو انجمن مطالعات صلح ایران

مطالعات فرهنگی

تجلی دوباره روح جمعی ایرانی 

چهار رخدادی که از حقیقت یک جامعه پرده برمی دارد

برخـــی رخدادهـــا، حقیقت هایـــی را آشـــکار می کنند کـــه پیش تر 
برای ما ناپیـــدا بوده اند. گاه این برملا شـــدن در اثر اختلالی بزرگ 
اســـت؛ درســـت مثل زمانی که الکتریسیته کشف شـــد و بخشی از 
واقعیـــت برای انســـان روشـــن گردیـــد. حقیقت چیزهایی اســـت 
کـــه پیش از ایـــن وجود داشـــته اند، امـــا در تاریکی قرار داشـــتند. 

رخدادها، ایـــن تاریکی را کنـــار می زنند.

چهـــار نـــوع رخـــداد در تاریـــخ، نقـــش محـــوری در پرده بـــرداری از 
حقیقت ها دارند: اول، انقلاب ها هســـتند؛ مانند انقلاب فرانســـه، 
مشـــروطه یـــا انقـــلاب ۵۷ در ایران. دوم، ســـبک های هنـــری تازه؛ 
مثل ســـبک نیمایـــی در شـــعر فارســـی کـــه نشـــان داد قالب های 
پیشـــین قادر به بیـــان برخـــی مفاهیـــم نبودند. ســـوم، جنگ ها؛ 
کـــه به روشـــنی چهـــره  پنهان جامعـــه و جهـــان را نمایـــان می کنند 
و چهـــارم، تجاوزهـــا و حملاتـــی کـــه گاه تصویـــری تـــازه از ملت ها و 

ارزش هایـــش را بـــه نمایـــش می گذارد.

فرهنگ همیاری ملی
 تجـــاوز 12روزه اســـرائیل و آمریکا به ملت ایـــران، رخدادی از همین 
جنس بـــود. این واقعه، تنها یک بحران نظامی نبود، بلکه بســـتری  
بـــرای برملا شـــدن حقیقت هـــای عمیق تر دربـــاره  جامعـــه  ایران و 

فرهنگ آن بود.
در جریـــان این تجـــاوز، ایران با اســـتدلال، با منطق و با شـــفافیت 
در حال مذاکره بـــود. هنوز دو هفته تا تصمیم گیـــری نهایی آمریکا 
باقی مانده بـــود، اما خاک و جان مردم ما مـــورد تجاوز قرار گرفت. 
ایـــن رفتـــار نشـــان داد که طـــرف مقابل، حتـــی به رونـــد گفت وگو 
هـــم پایبند نیســـت. در مقابـــل، جامعه  ایـــران به این تجـــاوز نه با 

خشـــونت، بلکه با اخـــلاق، مراقبت و همیاری پاســـخ داد.
 

بازگشت به تنظیمات تاریخی- فرهنگی
در بحـــران جنـــگ، مـــردم بـــدون توجـــه بـــه قومیت یـــا مذهب، 
کنـــار هـــم ایســـتاده اند. در اهـــواز، کردســـتان و سردشـــت و دیگر 
مناطق، مردم خانه هایشـــان را برای هموطنانشـــان آمـــاده کردند. 
همان طـــور که روزی مـــردم تهـــران از مهاجران جنگی خوزســـتان 

حمایـــت کردند.
پیش از این تصور می شـــد جامعه  ما فردمحور شـــده و انسجام لازم 
را از دســـت داده اســـت. امـــا با این حمـــلات متجـــاوزان دیدیم که 
مردم ایران به تنظیمات فرهنگی-تاریخی خود بازگشـــتند؛ همدیگر 

را در آغوش گرفتند، خانه هایشـــان را به روی هم گشودند و از جان 
یکدیگـــر مراقبـــت کردند. ایـــن چیزی اســـت کـــه از دل فرهنگ و 

تاریخ مـــا می آید؛ از روح جمعـــی ایرانی ها.

پررنگ شدن مرز میان زندگی و مرگ
در ایـــن جریان، بـــا وجود برخـــی نارضایتی هـــای اجتماعـــی، دعوت 
رســـانه های معاند به شـــورش و خشـــونت، پاســـخ نگرفـــت. چون در 
ژرفـــای جان مردم ایـــران، یک اصل اساســـی زنده اســـت؛ »زندگی«.

در هیـــچ نقطـــه ای از تاریخ نمی شناســـیم متجاوزی را کـــه زندان یک 
ملـــت را هدف قـــرار دهـــد. ولی مـــردم ایران حتـــی وقتـــی زندان ها 
و زیرســـاخت ها را مـــورد هدف قـــرار دادنـــد در مقابل آن ایســـتادند 
و زندگـــی را تـــرک نکردنـــد، چـــون زندگـــی در جامعـــه مـــا و در مردم 
ما جـــاری اســـت. در این جنگ مـــردم مـــا، در برابر مرگ، نیســـتی و 

نابودی ایســـتادند.
 

قدرت نفوذناپذیر انسجام ملی
در وجود ایرانیان، روح خیامی زنده اســـت؛ روحی که شادی، طراوت، 
خلاقیـــت و شاعرانه زیســـتن را می طلبـــد. ایرانی نمی توانـــد تجاوز به 
زندگـــی اش را بپذیرد، حتی اگر منتقد سیاســـت گذاران خود باشـــد. 
کســـانی منتظر بودند این تجاوزها، کشـــور را تضعیف کند اما حقیقت 
این اســـت کـــه آنچه از دل این رخـــداد بیرون آمد، چیـــز دیگری بود؛ 
انســـجام ملی، بازگشـــت به ارزش هـــای فرهنگی و پررنگ شـــدن مرز 

میـــان زندگی و مرگ.
در ایـــن شـــرایط، ما باید بیـــش از هر زمـــان، به ارزش همبســـتگی و 
نیـــروی فرهنگی خود تکیـــه کنیم. در دنیایی که قانـــون جنگل بر آن 
حاکم اســـت، تنهـــا چیزی که مـــا را نگاه مـــی دارد، قـــدرت مراقبت از 

یکدیگر و انســـجام ملی اســـت.
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مطالعات صلح

تداوم همبستگی، آزمون بزرگ ماست

»صلح اجتماعی« پدیده ای فراتر از نبود جنگ است

 اگـــر مراقبـــت نکنیـــم، این احساســـات آتشـــین و همبســـتگی ملی 
ارزشـــمندی که در روزهای اخیر شـــکل گرفته، ممکن اســـت به مرور 
زمـــان جای خـــود را بـــه یـــأس و دل زدگی بدهـــد. این همبســـتگی، 
پدیـــده ای مهـــم و مبارک اســـت، امـــا نباید تصـــور کرد که بـــه خودی 
خود پایـــدار خواهـــد ماند. بایـــد از آن مراقبـــت کنیم و ایـــن آزمون 

بزرگ امروز ماســـت.

در هفته هـــا و ماه هـــای آینـــده، ایـــن همدلـــی اجتماعـــی کـــه امـــروز 
شاهدش هســـتیم، ناگزیر با مسائل معیشـــتی، دغدغه های روزمره و 
فشارهای سیاســـی گره خواهد خورد و اگر به درســـتی مدیریت نشود، 
ممکن اســـت کمرنگ یا حتی منحرف شـــود. باید مراقب باشـــیم که 
ایـــن ســـرمایه اجتماعی، به ابـــزاری در دســـت ناسیونالیســـم افراطی 
یـــا ســـرکوب اقلیت های قومـــی و دینـــی تبدیل نشـــود. قرار نیســـت 
بـــه بهانه  دغدغه هـــای سیاســـی، تفاوت هـــا را تهدید ببینیـــم یا تنوع 

فرهنگـــی را قربانی کنیم.
 

صلح اجتماعی، مفهومی فراتر از جنگ است
صلـــح اجتماعی مفهومی فراتـــر از نبود جنگ اســـت؛ صلح اجتماعی 
یعنـــی مقابله با تمامی اشـــکال خشـــونت. ما امـــروز در معرض نوعی 
تقلیل گرایی هســـتیم که صلح را تنها بـــه معنای نبود جنگ می فهمد. 
در حالـــی که صلح واقعی، یعنی مبارزه با خشـــونت در همه  مظاهر آن؛ 

از خشـــونت خانوادگی و کلامی گرفته تا تبعیض، تحقیر و ســـرکوب.
 

»تنهایی استراتژیک ایران«؛ یک گزاره اشتباه
این روزها ســـخن از »تنهایی اســـتراتژیک ایران« زیاد شـــنیده می شود؛ 
گـــزاره ای کـــه به تدریـــج به یـــک کلیشـــه  رایج بدل شـــده اســـت. اما 
ایـــن تنهایی، انتخاب بخشـــی از ســـاختار حاکـــم بوده، نه یـــک الزام 
تاریخـــی. ایران هر زمـــان که بخواهـــد، می تواند متناســـب با فرهنگ 
و منافع خود، روابط اقتصادی و سیاســـی ســـازنده ای بـــا جهان برقرار 
کنـــد. ادعای تنهایـــی، نباید توجیه گـــر حرکت به ســـمت رویکردهای 

باشد. افراطی 
در این شـــرایط، نقش نهادهای علمی و مدنی بســـیار حیاتی اســـت. 
برخـــی انجمن ها سال هاســـت که دو مســـیر مهم را دنبـــال می کنند؛ 
اول، تولیـــد ادبیـــات صلح و عبـــور از نگاهی رمانتیک و شـــعاری به آن 
و دوم، نقـــد تاریخـــی رفتارهـــای خشـــونت بار، حتی در گذشـــته  خود 
مـــا. باید بپذیریم کـــه تاریخ ایران نیز خالی از خشـــونت نبـــوده و این 

بازنگـــری می تواند بـــه امروز و آینـــده ما معنایی تـــازه  بدهد.

 
سربازان خط مقدم صلح اجتماعی

مـــا نیازمنـــد شـــبکه ای از صلح طلبـــان فعـــال هســـتیم و همچون 
ســـربازان جنگ نیازمند »ســـربازان صلح« هستیم؛ ســـربازانی که از 
خانـــه و محله  خود آغاز  کنند و در مدرســـه، شـــهر و روســـتا اثرگذار 
 شـــوند. امـــا ایـــن ســـربازان بایـــد بـــه مبانـــی نظـــری و دیدگاه های 
عمیـــق نیـــز مجهز باشـــند. صلـــح، تنها در شـــعار باقـــی نمی ماند، 
بلکـــه می توانـــد منـــش و روش یـــک زندگی باشـــد. ســـرباز صلح، 
همان قـــدر کـــه در برابـــر دشـــمن خارجـــی می ایســـتد، بـــا جهل، 

تبعیـــض و خشـــونت داخلی نیـــز مبـــارزه می کند. 
ممکـــن اســـت در یـــک جامعه، جنگـــی در جریـــان نباشـــد، اما صلح 
اجتماعی هم برقرار نباشـــد؛ چراکه خشـــونت در اشـــکال مختلف در 

آن جامعه جاری باشـــد.
 

»همبستگی ملی« زیر تیغ رقابت های سیاسی
این »همبســـتگی ملی« نـــه تنها بایـــد ادامه یابـــد، بلکه بایـــد تقویت 
نیز بشـــود. نباید بگذاریم این ســـرمایه اجتماعـــی، قربانی رقابت های 
سیاســـی شـــود، بلکه باید آن را در برابر همه  اشـــکال خشونت تعریف 
کـــرده و برایـــش برنامه ریـــزی کنیـــم و در راه تحقق آن تـــلاش کنیم. 
تنهـــا در این صورت اســـت که نه تنهـــا خطر جنگ، بلکـــه خطر جهل 

و خشـــونت نیـــز از جامعه مان دور خواهد شـــد.
  

é  مکتوب های حاضر متن ویرایش و تلخیص شـــده »ایران« از سخنرانی های 
دکتـــر عبدالامیر نبـــوی و دکتر نعمت الله فاضلی اســـت که در نشســـت »صلح 
ایرانـــی در برابر تجـــاوز خارجـــی« در محل خانه اندیشـــمندان علوم انســـانی 

ارائه شـــده است. 
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